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 صدایی از روشنایی، اندیشه و تعهد

پژواک ست که در خود روشنایی یک جان بیدار و  سوسن چلچراغ من« نام کتابی»

های ی از سرودسیهای بلند انسهههانی را جای دادس اسهههت. این اثر م موعهاندیشهههه

جمشههید خورشههید اسههت  مردی از تبار صههداقت، اهل تعهد و  ،شههاعر شهههید

 .یافته در بستر درد و مهر و آرمانپرورش

شهههعرههای این کتهاچ از چهارچوچ بیهان  ک عبور کردس و بهه تهبمهل و ت ربهه بهدل 

اند، گاس فریادهای خاموش یک وجدان های عاشهقانهاشهعار گاس زمزمهاند. این شهدس

جههان پیرامون خوی    بههن واههای فلسهههفی انسهههانی کهه    ی هماجتماعی و گهاه

ی  هها در این م موعهه نهه زینت نوشهههت. وا  انهدیشهههیهد و برای اصههه   آن میمی

رها از میان غبا کوشهههنداند که می، بلکه زبان رو  و ذهن خ ق انسهههانیسههه حی

 .دبگشاینبه سوی روشنی راهی 

اش آموزگار ماند  چه در صنف، چه در جامعه جمشید خورشید در سراسر زندگی

ضهمیر، بلکه برادری مهربان و و چه در متن شهعرهای . او نه تنها شهاعری روشهن

فکر در مسهههیر قهدم و همهم  ،بود  آموزگهار زنهدگی و ادچ  منبخ  برای  الههام

 .یت اجتماعیدان ، فرهنگ و مسئول

زیسهتی  شههد  بلکه شههکلی از هماین برادری تنها در پیوند خانوادگی خ صههه  ی

، در ترکیه  های رشد را در کنار هم از شهر میمنه تا شهر قیصریمعنوی بود. ما سال
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های دانشهههگهاس در مق س ماسهههتری و از لح هات های مکته  تا صهههنفاز نیمکهت

دوشهادوش پیمودیم. این کتاچ در کنار محتوای سهخت زندگی تا لح ات افتخار  

 .انسانی و شریف است ۀ رک شعری سندی نیز بر آن راب 

ی یتنها بازتاچ رو  و زبان شهاعر اسهت، بلکه نشهانه»سهوسهن چلچراغ من«، امروز نه

هایی را تا باشهد دل  ،تابدسهت که حتی پ  از خاموشهی جسهم همچنان میاز نوری

هایی را به صههداقت، خدمت و مهر دعوت روشههن و نسههلهایی را  بیدار، اندیشههه

 .کند

 با احترام و مهر، 

 وحیدالله فرهمند 

 هه.ش/فاریاچ  1402.2.13

 

 

 

 

 

 



 

 

 

از جمله افراد فرهیخته، توانا و پرت شی بود که مدتی به  جمشید خورشیدشادروان 

صفت استاد در مکت  آیدین فاریاچ ایفای وظیفه  ودس و شاگردان  را با روحیۀ  

 کرد. دوستی و صداقت تربیه میوطن

استاد خورشید دوران   با  برمی آشنایی من  این  از  این  خیلی دور  گردد و در طول 

توانم  مدت روزهای خوبی را باهم پشت سر گذاشتیم. چیزی که به  احت می 

سفر بی    بود. اما او با  برادریک  همانند    برایم  بگویم این است که شادروان خورشید

 دار کرد و به سوگ نشاند. ما را داغ  بازگشت خود 

تمامی نزدیکان و دوستان  یک ضایعۀ بزرگ و جبران رحلت استاد خورشید برای  

ها مانند دو برادر باهم بودیم و فراز و فرودهای  ناپذیر است و اما برای من که سال

خیلی    فکربه مثابۀ از دست دادن یک یار و هم  ،زندگی را در کنار هم ت ربه کردیم

ک   عزیز پیکرم وارد  ود  بر  ر دوشم سنگینی  بها  سالاین غم    بار  هضربۀ مهلکی 

 خواهد کرد. 

 مبوای  فردوس برین باد!

 عبدالرحیم تیمور 

 مدیر لیسۀ خصوصی آیدین فاریاب 
 هـ.ش/میمنه  1404



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یادی از استاد جمشید خورشید 

 سعدیا مرد نکونام  یرد هرگز 

 سعدی بزرگ   /مردس آن است که نام  به نکویی نبرند 

انسان  از  بر سر یکی  مهربان دیار  سخن  و  استاد جمشید  های خوچ  ما شادروان 

سرشت که سوگمندانه زندگی دیگر برای   خورشید است  جوان بسیار پاک و پاکیزس

بنیاد، نف  بکشند و چندی دیگر مهلت و فرصت نداد تا بیشتر در این جهان بی 

 میهنان گرامی خوی  باشد. در میان خانوادس، دوستان و هم 

رشید را در یکی از روزهای هفتۀ نخست  یاد استاد جمشید خو بندس نخستین بار زندس 

خورشیدی، هنگامی که تازس به عنوان رئی  دفتر کمیسیون مستقل    1387ماس حوت  

حقوق بشر ولایت فاریاچ گماشته شدس بودم، دیدار کردم و باید بگویم که پی   

 از آن نامبردس را از نزدیک ندیدس بودم و با جناچ شان هیچ گونه شناختی نداشتم. 

پ روان بندس  با  اینکه  از  جوان     خورشید،  جمشید  استاد  و    رفتارخوش شاد 

بینیک کردم،  پیدا  آشنایی  فاریابی  شخصیت کردار  و  فردی  من   گمان 

 پذیر بود:ک  و دل اش از چند سو برای بندس بسیار دل اجتماعی

 های اخ قی و رفتار فردی  از نگاس ویژگی .1
 از نگاس رفتار اجتماعی در میان مردم  .2
  های علمی و فرهنگی در نهاد آموزشی آیدین نگاس ت ش در بخ   از .3
  های رهبری خوچ و مدیریت رفتار سازمانی از نگاس داشتن ویژگی  .4
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از نگاس داشتن انگیزۀ مهربانی و دلسوزی به همه شهروندان دیار ما به  .5

 آموزان  ویژ  برای دان 

یادشدس دیدگاس خوی    مندهای ارزشکه اینک جا دارد در بارۀ هریک از گزینه 

 را در چهارچوچ چند گزارس، بنویسم: 

نگاس ویژگی  ● زندس از  که  باید گفت  فردی  رفتار  و  استاد های اخ قی  یاد 

اخ ق  خیلی  انسان  یک  خورشید  خوشجمشید  رفتار،  مدار، 

نیک نیک و  بی اندی   که  بود  لبخند کردار  و  خوچ  سیمای  گمان 

شنایان، بیشتر از همه روشنگر و همیشگی و گفتار نیک  با دوستان و آ 

خوبی و  ایانگر  دوستانه  بسیار  و  نیک  رفتار  همه  با  و  بود  وی  های 

خواست کاری کند و یا سخنی بگوید که گاس  یمهرآمیز داشت و هیچ

 دیگران را از خود آزردس و رن یدس سازد. 

یاد  ● به  و  بندس آگاهی  که  تا جایی  نیز  و اجتماعی  نگاس رفتار مردمی  از 

دارم، نامبردس در میان شهروندان ولایت فاریاچ از جایگاس خیلی خوچ 

شناسم و شایسته برخوردار بود و از میان شهروندان فاریابی کسی را  ی

روان کارکردهای  و  فردی  من   شخصیت،  از  جمشید که  استاد  شاد 

یاد   خورشید، نیکی  به  بلکه همه دوستان از وی  باشد،  خستگی داشته 

 کنند.می

های علمی و فرهنگی نیز بایستی گفت  از نگاس کوش  و ت ش در بخ   ●

زندس دارای که  و  دانا  ت شگر،  انسان  یک  خورشید  جمشید  استاد  یاد 

فرهنگ بلند بود و همه ت ش و کوش  وی در این راستا بود که جوانان  
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های فرهنگی مردم، آشنایی درست پیدا های علوم و ارزشپایه  دیار ما به

ارزش  فراگرفتن  و  دان   آموزش  برای  را  جوانان  بنابراین  و  های کنند 

 کرد.فرهنگی راهنمایی و تشویق می 

های رهبری خوچ و مدیریت رفتار سازمانی نیز تا  از نگاس داشتن ویژگی  ●

شید خورشید با مفاهیم شاد استاد جمجایی که بندس آگاهی دارم، روان

و  بود  آگاس  آن  چون  و  چند  از  و  آشنا  خوبی  به  رهبری  و  مدیریت 

بهتر بی پرورش  و  آموزش  راستای  در  که  بود  این  دیدگاه   گمان، 

های بهتر رهبری، جوانان دیار ما از راهکارهای خوچ مدیریت و روش 

 گیری شود. بهرس 

آموزان و دانش ویان  از نگاس دلسوزی به شهروندان به ویژ  برای دان   ●

نیز باید نگاشت که داشتن ح  دلسوزی و نگاس گرم و مهربان به دیگران 

از برجسته نیز یکی  برای جوانان  های شخصیتی و  ترین ویژگیبه ویژ  

زندس فردی  ویژگیمن   این  که  بود  خورشید  جمشید  استاد  از  یاد  ها 

 د.گفتار، رفتار و کردار نیک  به خوبی آشکار و  ایان بو 

شاد استاد جمشید خورشید جا دارد بگویم در یکی از روزهایی که بندس تازس با روان 

آشنا شدس بودم، زندس یاد استاد هدایت الله هدایت والی پیشین ولایت فاریاچ با  

و   پیشرفت  جهت  بایستی  که  کردند  دوستانه  درخواست  بندس  از  تلفونی  تماس 

برنامه  و  کارها  آموزشگگسترش  فرهنگی  جمشید  های  استاد  با  فاریاچ  آیدین  اس 

به   دوستانه  خیلی  نیز  بندس  که  باشم  داشته  گستردس  و  نزدیک  همکاری  خورشید 

یاد جناچ استاد هدایت پاسخ دادم که ریاست دفتر کمیسیون مستقل حقوق  زندس
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و  استاد جمشید خورشید  با جناچ  گونه همکاری  هر  آمادۀ  فاریاچ  بشر ولایت 

 باشد. ان کارکن و همانند شان می ها و استاددیگر شخصیت

زندس  که  افزود  مکت   باید  استاد  و  مدیر  که  هنگامی  خورشید  جمشید  استاد  یاد 

آیدین فاریاچ بود، به ریاست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاچ  

کرد و همچنان بندس نیز برخی اوقات جناچ شان را در برخی  خیلی رفت و آمد می 

آموزشبرنامه میهای  فراخوان  شهروندی  حقوق  و  بشر  حقوق  سپ   ی  و  دادم 

های  ها اشتراک  ودس و دیدگاسنامبردس نیز با شادمانی و مهربانی فراوان در برنامه

 کرد. مند خوی  را آزادانه و دلسوزانه بیان میارزش

شاد استاد جمشید خورشید، برخی هنگام برای  همچنان باید یادآور شد که روان 

مشورس گیری  بهرس  برخی  گذاشتن  میان  در  هدک  به  و  دفتر  انترنت  برای از  ویا  ها 

های علمی و فرهنگی مکت  آیدین  فراخوان بندس ویا دیگر همکاران ما به برنامه

 آمد. فاریاچ به دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاچ می 

فرهنگی    شاد استاد جمشید خورشید یکی از جوانان دانشور و گفتن دارد که روان

ولایت فاریاچ و دارای انديشۀ سبز و سازندس بود و هموارس با داشتن آرزوی خدمت  

میهنان خوی  به ویژ  جوانان دیار ما با کوش  و ت ش فراوان کارهای خود به هم

بهرس  راستای  در  تازس را  از  جوانان  بهتر  یافتهگیری  ارزش ترین  و  علمی  های های 

 داد. فرهنگی ان ام می 

از  بهار    پ   خورشیدی از ریاست دفتر کمیسیون مستقل حقوق    1397اینکه در 

شرق کشور  بشر ولایت فاریاچ به عنوان رئی  دفتر ساحوی ولایات حوزۀ شمال

یاد استاد جمشید خورشید با بندس ادامه داشت  تبدیل و تعیین شدم نیز روابط زندس
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تلفونی می با تماس  ناگاهی  به ویژ  در هو گاس و  به  نگام کار رسمیگرفت و  اش 

در بارۀ برخی موضوعات   رئی  ادارۀ احصائیه و معلومات ولایت فاریاچ عنوان  

 کرد. مدیریتی گفتگو  ودس و درخواست مشورت می 

یاد استاد جمشید خورشید گمان، شخصیت خوچ و انديشۀ روشن و سازندۀ زندس بی

ماست و بنابراین بایستی  بزرگترین راهنما و الگو برای جوانان خوچ و ت شگر دیار  

جویان سرزمین ما در راستای به دست آوردن  آموز و دان یکایک جوانان دان  

های علمی و فرهنگی ت ش  ودس و همچنان برای رسیدن به زندگی  ترین یافته تازس

شاد استاد جمشید خورشید بهتر از راس و روش نیک و رفتار درست و انسانی روان 

پیوسته راس و روش  را رهنمود زندگی فردی و اجتماعی خوی     آگاهانه بیاموزند و

 سازند. 

کرانه به روان پاک وی، بهتر است سخنان پراکندۀ  ک  درودهای بی در پایان با پی  

در   زندسبار خوی   دلنشین  ۀ  و  زیبا  بیت  این  با  را  خورشید  جمشید  استاد  یاد 

 ان برسانم: سخن، حضرت حافظ بزرگ به پایالغی  و شاعر شیرین لسان

 هرگز  یرد آنکه دل  زندس شد به عشق

 ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما / حافظ بزرگ 

 برین باد!نام و یاد استاد جمشید خورشید پیوسته سبز و گرامی و جایگاه  بهشت

 سید حفیظ الله فطرت 

 

 





 

 

 نشدنی جمشید خورشید شاعر، استاد و دوست فراموش

لیسۀ خصوصی آیدین فاریاچ  آموزی خود در  ، در دوران دان  2009در سال  

نشستم  بودم که با استاد جمشید خورشید آشنا شدم. آن روزها که در صنف نهم می

های متعلمی بودم. اما استاد خورشید همچون نوری تابان  تنها به فکر گذراندن سال

یی از علم، ادچ و معنویت را به روی من  ام ظاهر شد و دنیای تازس در مسیر زندگی

ه تنها معلم فزیک ما بود، بلکه رو  بلند و تفکرات عمیق  ما را به  گشود. او ن

می  هدایت  معنا  و  اندیشه  از  جدیدی  دنیای  هموارس  سوی  خورشید  استاد  کرد. 

آموزان  کرد که هدک آن تقویت معنویت و آگاهی درونی دان جلساتی برگزار می

من   و ذهن  رو   فزیک،  کنار آموختن مضمون  در  زمان  آن  از  پی  بود.  در  نیز 

 .تر زندگی و انسانیت بودجست وی مفاهیم بزرگ

بر من تبثیر گذاشت، تشویق بیشتر از هر چیز  برای  های بیچیزی که  وقفه استاد 

ادبی  ادبی  پیگیری آرزوهای  و  ن ر فنی  از  نوشتم، شاید  که  اولین شعری  بود.  ام 

گریست و نه  نارس و خام بود، اما استاد خورشید با دقت و توجهی خاص به آن ن

تنها آن را اص   کرد، بلکه با اعتماد به نف  و محبت خاصی که داشت آن را در  

جریدۀ آیدین فاریاچ منتشر کرد. این اقدام برای من به معنای یک دنیای تازس بود  

شود. انتشار اولین شعرم در  دنیایی که در آن شعر و ادبیات، زبان رو  و اندیشه می 

ک دستاورد ادبی، بلکه یک گام بزرگ در مسیر رشد معنوی آن جریدس، نه تنها ی

 .ام بود. این خاطرس برای همیشه در قلبم حک شدس استو ذهنی 

برای ادامۀ تحصیل به ترکیه رفتم، استاد جمشید خورشید    2014زمانی که در سال  

را   خود  ماستری  دورۀ  قیصری  شهر  ایرجی   دانشگاس  در  سال  همان  در  نیز 

الدین گذراند. این اتفاق همچنان به یادماندنی است. من و دوست عزیزم جمالمی
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آن دیدار، او نه تنها در مورد   صدرالدین اوغلی به دیدار استاد در قیصری رفتیم. در

های بزرگی به من کرد، بلکه به عنوان تنها  تحصی ت و زندگی در ترکیه راهنمایی

شاگردش که از طریق بورسیۀ دولتی ترکیه به این کشور آمدس بودم احساس غرور و  

می یک  افتخار  بلکه  استاد،  و  معلم  یک  تنها  نه  واقس،  در  استاد خورشید،  کرد. 

 .پرداختام میندگی بود که با دقت و توجه خاصی به جزئیات زندگیراهنمای ز 

بود. در آن زمان او در شهر    2020آخرین باری که استاد را م قات کردم در سال  

میمنه مشغول کار دولتی بود. پ  از بازگشتم از ترکیه به افغانستان با استاد م قات  

پرمحبت ما را در دفتر کارش پذیرا  کردم. همان ور که همیشه بود با لبخندی گرم و 

شد. در آن م قات همراس با جمعی از دوستان و همکاران  از ت ربیات زندگی،  

استاد   گفتیم.  افغانستان  امیدهای  و  از مشک ت  و  کردیم  ادبیات صحبت  و  شعر 

جمشید خورشید نه تنها یک معلم و شاعر برجسته بود، بلکه یک دوست واقعی  

 .ت زندگی با کلمات  در کنار ما حضور داشتبود که در همه لح ا

یاد استاد جمشید خورشید همیشه در قل  من خواهد ماند، نه تنها به عنوان یک  

یی به روی ما گشود، و استاد بزرگ، بلکه به عنوان شاعری که با قلم  دنیای تازس

ما  ترین لح ات زندگی هموارس در کنار ما بود. او بهبه عنوان دوستی که در سخت 

 .توانند دنیای بهتری بسازندآموخت که شعر، علم و انسانیت در کنار هم می 

هایمان  خداوند رو  پاک  را در آرام  ابدی قرار دهد و یادش همیشه در دل 

 .زندس بماند. استاد جمشید خورشید برای همیشه در دل ما خواهد بود

ین شاعر نامراد جوان حالا که خوشبختانه فرصت آن فرا رسیدس تا م موعۀ اشعار ا

و فرهیخته حلۀ چاپ یافته و خدمت دوستداران شعر و ادچ گذاشته شود، لازم  

 دانم با کلمات ریخته و پراگندس به نکات ارزشمند این شعرها اشارس  ایم. می
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 های شعر استاد جمشید خورشید ویژگی

روش منحصر به  های خاص با  گیری از زبان پیچیدس و استعارس استاد خورشید با بهرس

این روش می  و  فارسی وارد شدس است  از دیگر  فرد خودش در شعر  را  او  تواند 

ها و تصاویری عاطفی و شاعران متمایز جلوس دهد. در اشعارش، استفادس از استعارس 

های شخصی و طوری که هر مصرع گویی از دل ت ربهعمیق بسیار بارز است، به 

های  های شعر فارسی و نوآوریا ترکی  سنت گیرد. همچنین، بدرونی او نشبت می 

می عاطفی  و  متفکرانه  شعری  قال  خود  از  استفادس  شعر  سازد.  ک سیک  های 

های تازس باعث شدس که شعر ویژ  در غزل، همراس با زبان خاص و استعارس فارسی، به

به سنت  وفاداری  با  همزمان  در عین حال عمیق  او  و  نوآورانه  فارسی،  های شعر 

شناسی جذاچ هستند، بلکه در  از این رو، اشعار او نه تنها از لحاظ زیبایی   باشد.

 .کنندس و  معنایی و فلسفی نیز خوانندس را به تبم تی عمیق دعوت می

های برجسته از شعر این شاعر، مصرع »غنچۀ بخت مرا داغ فراوان به  یکی از  ونه

در  دل دارد.  عمیقی  تصویر  و  عاطفی  بار  که  است  از  ست«  شاعر  مصرع،  این 

برد. »غنچۀ بخت«  های درونی خود بهرس می های غنی برای بیان درد و رنجاستعارس 

های  به نوعی  اد امید و آرزوهای بسته است که به تدریج در مسیر زمان و ت ربه

شود. در کنار این استعارس، وا   »داغ فراوان« تصویر آشکار از تلخ زندگی باز می

ور  ست که شاعر در دل دارد و این داغ همچنان در دل او شعلهرنج و اندوهی ا

 .است

دهندۀ  طور  ادین نشانمصرع بعدی، »تا که خون جگرم شوخ به پیمانه گرفت«، به

یی از دردهای  های شاعر است. »خون جگر« استعارسها و فداکاریحدّ و اندازۀ رنج

ه در جست وی حقیقت و  آید ک عمیق و درونی است که تنها از دل کسانی برمی 

تواند بیانگر ح م و  شود که میگیری میها اندازساند و این خون در پیمانه وفاداری

باشد. بهشدت رنج او  بیان شدت احساسات های  طور کلی، این مصرع در عین 

درونی، به شکلی فنی و هنرمندانه تصویری بسیار ملموس و قابل درک از درد و  
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به شکلی درونی با مفاهیم انتزاعی و فلسفی زندگی دست   سازد کهاندوس فردی می

 .کندو پن ه نرم می 

به   این ا  در  اوست.  عمیق  تفکر  از  حاکی  سرنوشت«  »خط  شعر  همچنین 

های اجتماعی پرداخته و احساس گمگشتگی  عدالتیهای انسانی و بی محدودیت

امیدی در این  کشد. استفادس از جم ت ن یر »چه  در مسیر زندگی را به تصویر می

و  ماتم تنهایی  بیانگر  شد«  یاور  و  یار  »چه ک  چون  و  الفت«  از  و  مهر  از  سرا 

 .پناهی فرد در دنیای پر از نیرنگ استبی

های خ قانه و تصاویر پیچیدس  در شعر نو نیز، استاد خورشید با استفادس از استعارس 

اوت بیان کند. در توانسته مفاهیم عمیق فلسفی و اجتماعی را به شکلی نو و متف

به با  »آزادی«،  همچون  دام  اشعارش  در  »قناری  چون  کارگیری  ادهایی 

هایی همچون رنج و تنهایی پرداخته و  های سرد و ساکت ش «، به بحث کریستال 

 .کندمخاط  را به تبمل و تفکر وادار می

های زبانی باعث شدس که استاد ترکی  احساسات فردی، نقد اجتماعی و نوآوری

جمشید خورشید صدای خاص خود را در دنیای شعر فارسی پیدا کند و اشعارش 

 از بسیاری جهات متمایز و اثرگذار باشند. 

 ظهیر احمد اوکتای خالقی 
فرانکفورت /2025.3.15

 

 

 



 

 

 

 در ستایش خورشید 

های   زد، ولی حرکاستاد جمشید خورشید مرد نیکو سیرتی بود. او کم حرک می

اش پنهان  دارای عمق بود. همیشه سخنی برای گفتن داشت. ع شی اندرون سینه 

به خوبی آشکار میبود. حسرتی   از چشمان   که  از  داشت  گاس  او هیچ  گردید. 

کرد و به هر چیزی که داشت قانس بود. هیچ گاهی از ت ش و  چیزی شکایت  ی 

اندوزی و توسعۀ بین  فردی  داشت و همیشه در پی دان کوش  دست بر ی 

ترین کلماتی  بود. صداقت، راستگویی، متانت، حفظ حرمت و عزت شاید مناس  

 توان در تعریف از استاد خورشید بر زبان آورد.باشند که می

کرد و به  نوشت، اما همیشه نزد خودش حفظ مینوشت، خوچ هم میاو شعر می

داد. شاید من تنها کسی باشم که بیشترین شعر استاد خورشید را  کسی نشان  ی 

 دیدس و خواندس است.  

ب مکت   نهم  صنف  که  زمانی  را  او  شعر  اولین  اینکه  من  از  بعد  خواندم.  ودم 

های دانشگاهی را در هند تمام کردم و به زادگاهم شهر میمنه برگشتم، استاد  درس

خورشید نیز از قزاقستان بازگشته و در شفاخانۀ دولتی شهر میمنه منحیث مترجم 

نامۀ آیدین را دوبارس با همکاری کرد. پ  از کوتاس مدتی هفته زبان ترکی کار می

 رساندیم. ختیم و به نشر می هم فعال سا

باهم   بار  فرصت دیدارهای ما زیاد شدس بود، روزانه ویا حد اقل در هفته دو سه 

به دفتر کاری استاد می می بار که  با ختم کارهای هفته دیدیم. هر  نامه شعر  رفتم، 

گذاشت داد و با یک قلم خودکار پی  روی من میجدیدی از خودش را پرنت می
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است که بخوانم و اگر موردی به ن رم خوچ نرسید اص ح  کنم. خو و از من می

من که هم از لحاظ سن از استاد کوچک بودم و هم از لحاظ عدم ت ربه و دان   

دادم که به شعر استاد دست بزنم، اما او خیلی دوستانه و  کافی به خود جرأت  ی

کنم و در صورت خواست که ن ر خودم را در مورد شعرش بیان  با ا ار از من می

 لزوم اص ح   ایم.

اکنون که شادروان جمشید خورشید در میان ما نیست و در جهان دیگر مسکن  

گزیدس است، تصمیم گرفتم اشعارش را که خود او در یک م موعه گردآوردس بود 

مندان و و یک  ونۀ آن نزد من وجود داشت به چاپ برسانم و به خدمت ع قه

 ادچ تقدیم  ایم. دوستداران شعر و 

زیادی  زیبایی  و  ک م  صداقت  متانت،  از  خودش  همانند  خورشید  استاد  اشعار 

کشد که  برخوردار است. او عشق و اشتیاق درون  را با چنان الفاظی به تصویر می 

  : دهندنوا با آن نغمۀ تنهایی را سر میآیند و هم گویی کلمات خود به حرک در می 

 عشق من!

 ها شوند ثانیهتنگ میوقتی دل 

 گیرد گلووقتی بغض می 

 در لح ۀ خاموشی ش  

 های غمگینپشت پن رس 

 فقط برای تو 

 بافم قافیه می

 فقط برای تو 

 نویسمهای عاشقانه میشعر
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آورد که پرندس گونه پرواز کردن و به  ح  باهم بودن قل  او را چنان به لرزس در می

 : دارد دست بر  ی  کند و از خواستنتماشای یار نشستن را هوس می

 کاش دلم را پر و بال بود... 

 به سان پرندۀ بلند پرواز 

 دم در اولین طلوع صبح

 در اوج آسمانِ قل  تو  

 گشاد پر می 

 و

 لای درختان بلند کاجدر لابه

 باران  پ  از هر 

 به اشتیاق تماشای

 نشست تو می کمانِ نگاسرنگین

جوید برد، از او یاری میشق پناس می او در هنگام دلتنگی و در نهایت تنهایی به ع

 : داردو ح  درون  را با آن زندس نگه می

 بارد نیمه ش  باران که می 

 هایتع ر نف  

 مرا 

 کشد به آغوش می 

 تنگیبا نهایت دل 

 هادر مسیر لح ه 
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 صدابی

 زنمتو را فریاد می

ای  زیبا  داشت و در هر حالتی زندگی را بر تنها چیزی که قل  او را به تپ  وا می

توانیم بگوییم که او با عشق زندگی کرد و  ساخت همانا عشق بود و محبت. می می

نوعان خودش  ورزی خوی  را نسبت به همدوستی و محبتبه وسیلۀ عشق انسان 

  ود. ابراز می

زند نیز بیان  را با  ترین خواست حیات بشری حرک می او وقتی از آزادی از یگانه 

 : گذاردسازد و تصویری جذاچ ب ا مینوا میمهرآلود هم ها و ترکیبات وا س

 بارد باران که می 

 ام در کوچه باغ دهکدس 

 شود یاد تو زندس می

سوزد، بلکه به امید آزادی، خوشبختی، لبخند بر لبان  دل او نه تنها با درد عشق می 

اندوس شعله می  و  رنج، وحشت  پایان  و  از غممردم  انبوهی  و  را سختزند  او    ها 

 آزرد.می

به سر می به سختی می او در روزگاری  که  از مردم برد  را  الفت  و  مهر  امید  توان 

و   جهالت  فری ،  آشوچ،  از  بود  پر  داشت  قرار  آن  در  او  که  دنیایی  داشت. 

کرد و با کلماتی دادگری و بار این همه اعمال ناشایست بر دوش  سنگینی می بی

 : پردازدحزین به افشاگری می
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 سرا از مهر و از الفت در این ماتمچه امیدی 

 دانم چه خواهد شد، کی خواهد باز داور شد ی

...  

 گرع ای  حالتی دارد کنون دنیای افسون

 هزاران سر به پا افتاد و صدها پا افسر شد

 ... 

 ها دریغا یوسف کنعانبرادرز دست نا 

 ست دانستمبه زندان ب ها مبت  بودس 

 صداقت جن  کم پیداست به بازار وفا گرچه 

 ست دانستم مگر لف   به هر ل  آشنا بودس 

اش و از حسرت روزهای نیکو سخن او با عبارات ظریف و زیبا از اقبال ناگشودس

خواست کسی  راند و داستان ناتمامی داشت که در دل  نق  بسته بود و  ی می

 وخم آن پی ببرد. به پیچ 

خواست جهان ماحول  داشت. او می شادروان خورشید نگاهی ع یبی نسبت به  

ها با عشق و الفت زندگی کنند، در جهان خوبی و انسانیت پیروز شود و  تمام انسان 

در این مورد او تغییر را از خود شروع کردس بود. در یک ک م او بدون شک با تمام 

 فضایل انسانی آراسته بود.  

 روح  شاد و مبوای  بهشت برین باد!

 محبوب الله توران 
 ل هه.ش/کاب 1404ثور  8
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 ... کاش دلم را پر و بال بود
 بلند پرواز  ۀسان پرند ه ب

 دم در اولین طلوع صبح 
 قلب تو   در اوج آسمان  

 گشادپر می 
 و 

 لای درختان بلند کاج در لابه 
 باران   پس از هر

 به اشتیاق تماشای 
 نشست تو می  نگاه  کمان  رنگین 

 ! عشق من
 ها شوند ثانیه تنگ می وقتی دل 

 گیرد گلووقتی بغض می 
 خاموشی شب  ۀدر لحظ

 غمگین های ه پشت پنجر 
 فقط برای تو 
   مباف قافیه می
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 فقط برای تو 
 م نویس های عاشقانه می شعر 

 ! بانوی من
 نیستی تا ببینی

 صبحگاهان چگونه 
 های تن تو عطر زنبق 

 پیچد پس از هر باران به تن من می  ۀلحظدر 
 شوم و فقط مشتاق تو می 

 عزیز من!  دارم تدوست 
 ! سوسن چلچراغ من

 در انتهای تلالؤ آفتاب 
 دل من با نگاه تو روشن است 

 ! خوب من
 هایت را به من بسپاردست  و بیا

 و  نگاهت را به من جاری کن 
 زندگی بخش 

 ! خورشید هم کلام من 
 دلم  این روزها 

 سخت هوای تو دارد 
 2016  -ترکیه  ،قیصری

 به همسر نازنینم داکتر مسعوده هدایت خورشید  ....................................................
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 اینجا تو نیستی 

 بانوی من! 
 اینجا تو نیستی 

 خاطرات تو   و تنها
 به دام افتاده   ۀچون پرند

 در انتهای اندوه شب 
 خیالم  ۀبغض گرفت  ۀروی آیین 

 زند پر و بال می 
 و من  
 دلتنگ توام  فقط

 2016  - ترکیه، قیصری

 ............. به همسر نازنینم داکتر مسعوده هدایت خورشید .......................................
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 دلتنگی

 باردنیمه شب باران که می 
 هایت نفس عطر 
 مرا  

 کشد به آغوش می 

 با نهایت دلتنگی 
 ها در مسیر لحظه

 صدا بی 
 زنم تو را فریاد می 

 2016  - ترکیه، قیصری

 .......... به همسر نازنینم داکتر مسعوده هدایت خورشید ..........................................
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 آزادی

 بارد باران که می 
 ام  دهکده  در کوچه باغ

 شود تو زنده می یاد 

 لرزان  ۀاز پس پرد
 پنجره ۀ بغض گرفت  از کنار شیشۀ

 بینم خوب می 
 خورشید  

 تاریک  از بیم شب
 شوددر پشت ابرهای ولگرد پنهان می 

 برگ درختان پربار 
 از بیم پاییز  

 گی شب در نهایت تیره 
 شودگم می 

 آسمان خیلی خسته و غمگین
 ناک بادها خیلی سرکش و بیم 
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 قناری 
 های سرد و ساکت شب  در دام کرستال

 ماند گیر می 

 !... آه
 چگونه 

 فریاد زنم با کدام واژه و 

 ست ناپایان دردی
 راند سکوت حکم می 

 برایت خیلی تنگ است دلم 
 آه!... آزادی 

 2015  – ترکیه، قیصری
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 به امید خوشبختی 

 آه! 
   چه حس غریبی

 چه روزگار دردناکی 
 چه شب درازی 

 شهر کهنه، غمناک در 
 کسی به دیگری نیندیشید 

 ازدحام  پر هایدر این جاده 
 کسی درد دیگری را حس نکرد

 انگیزهای ترنم غم کسی راز ناله 
 بال شکسته را   ۀپرند 

 در اعماق شب تار 
 پی نبرد
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 کسی نفیر اندوهگین دریا را 
 پیوسته با اندوه باران شب 

 گذشت، نشنید ها می که از سنگلاخ

 چشمانم خیره 
 ناک اقیانوس های بیم در تلاطم موج 

 چگونه  
 ام را قایق زندگی 

 یز یسوی ساحل اندوه پاه ب
 ندکردحمل می 

 در من دردی بود  
 کوه،  ۀبه پیمان
 اقیانوس،   ۀبه پیمان
 آفتاب،   ۀبه پیمان

 اند، چرا انسان نیستند« »باد و هوا که در اندیشه 
 در نهایت تیره گی شب، 

 سخن بگویند های من از زخم 
 از فراز ایرجیس 
 به ساکنان شهر 

 درد بزرگم را فریاد زنند 
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 به نسلی که نیامده هنوز 
 از دردهای من حکایت کنند 

 در ازدحام پر هیاهوی شهر 
 و افسرده است  پیکرم خسته

 بی کسم 

 خدایا!  
 دست مرا بگیر و ببر 

 هاققنوس  نهمچو 
 های امید و آرزو به اوج قله 

 به اوج کهکشان 
 هاجاویدانگی به اوج  

 به من از جنس 
 رویاهای شیرینم  ۀآیین 

 که  چنان حسی بخش
 خوشبختی را فتح نمایم بلند قامت  های قله

 2015.03.31 -   ترکیه، قیصری

 ...................... به خواهرم لاله گل الهامی ......................................................
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 زنید می وقتی لبخن

 گذرد قطاری از مقابلم می 
 نشینم تصویر ترا به تماشا می 

 زنی وقتی لبخند می 
 شودهوا بارانی می 

 زند وجودم جوانه می  ۀشاخ

 دهیدست تکان می 
 زنند یی از آسمان بوسه می ابرها به تکه

 شوند رودها جاری می 
 کنندمی از تو زمزمه  یآهنگ و

 بندند کبوترها صف می 
 کوچه به کوچه  
 شهر به شهر 
 تصویر ترا 

 کنندین می یتز
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 دانم ماه را خوب می 
 به نشان انگشتان تو 

 آید  به آسمان بالا می  اشخانه از 
 آوردو سر به تعظیم می 

   ای کوه
 ای نور 

 ای منشور 
 ای باران و 

 دشت و مرغزاران را نوازش کن
 شودطبیعت با نگاه تو رنگین می 

 1397.09.12  –میمنه  

 به همسر نازنینم داکتر مسعوده هدایت خورشید ................. ...................................
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 تنهایی 

 شکندمی سکوت  
  در رقص  
 های گیلاسشگوفه

 1397.9.10 –میمنه  

 

 خاطرات 

 زند باران بوسه می 
 به پنجره 

 ها در پهنای خاطره 
 1397.9.10  –میمنه  
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 پژواک 

 ها پژواک زنگوله
 پیچددر کوه می 

 چه خوش خرامیده باران 
 1397.9.10  –میمنه  

 

 طلسم شب 

 شودمی  سپیده دم
 شکند طلسم شب می 

 حزین من   ۀکلب  گذاری بهقدم می آنگاه  

 1.9.1397 -میمنه  
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 روزگار 

 دریا همچون نور  
 شتابان در سنگلاخ روزگار 

 در کمینگاه  زمستانو 

 1397.9.2  –میمنه  

 

 گنجشکان 

 جیک   ،جیک جیک
   گنجشکان بافندقافیه می
 ها وفهروی شگ

 اولین طلوع صبحدم در 

 1397.9.1  –میمنه  
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 امید

 پرنده 
 های سردافتاده در کرستالگیر 

 بهار تا پایان چندین شب 

 1397.3.9  –میمنه  
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 سیاه و سفید

 های سرد و وحشتناک جنگلبا  
 های غبار آلود  عمق خیابان 

 آشنایم خوب 

 های خون آلود  ای طلسم 
 روزگاران وحشت و اندوه 

 رهایم کنید 
 شما را 
 ام ه پاک نمود ۀ خاطراتمخوردورق  از دفتر

 خواهم  من لبخندی می 
 دریغبی 

 از جنس مهربانی 

 ، عشق و آشتی
 ، صلح و امید

 آیید ها به در  از پشت تاریکی 
 2014  – ترکیه، قیصری
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 تنهایی 

 ها در نهایت سکوت شب 
 نگرند ها به افق می چشم 

 من   یکیی سایه و  در انزوا یک
 و غمگین   حسرتز پر دل 

 ام و افسرده حیران  

   غربتاز  ییگوشه در
 اشک با سیلابی از  

 نشین همبی  و  همنوابی 
 م سوز ژرفای جدایی سخت می  در

 در انزوا  
 سکوت همدم 

 یکی من   و  در انزوا یکی سایه

 2011  – استانبول
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 عطر خاطرات تو 

 بارد باران که می 
 شودخاطرات تو زنده می 
 لبخندهای ناز تو 

 سحرگاهان با طلوع خورشید 
 هاآواز قناری 

 گنجشکان ۀ چهچ
 پیوسته با باد 
 گذرند زاران می از میان گندم 

 زنند پر می های شهر کوچه و پس کوچه  به
 رسانندمی من    رایپیامی از تو ب

 خاطرات باهم بودن ما  
 د نشو در من دوباره زنده می 
 ام من با خاطرات تو زنده 

 2014.10.08  –  قیصری
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 عصر شکسته 

 باران  ۀصدای شکست 
 آسمان  ۀصدای شکست 

 کندترانه میپیام شکستن زمان را  

 زمانه  
 دارد  یرنگ دیگر 

 یپاییز رنگ سان  ه ب

 ی از گلوی مظلوم
 ست فریادها جاری 

 را روح خود 
 پر تلاطم های توفان ن اندرو 

 گم کرده و  
 همچنان   گوش زمانه

 دارد ن ماورا و مادون صوت قرار میا
 کندسخت برخورد می  در محیط کاملاً
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 های دورسوی آسمان ه ب
 انتها سوی دیدگاهای بی ه ب

 شودمنعکس می 

 ! بیچاره
 سان  ه  چدیگر 

 و 
 به کجا  
 خواهی برد؟ پناه 

 این عصر  
 عصر شکسته است 
 عصر پر اضطراب 

 عصر اتم 
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 سوگ یار 

 بامداد امروز هوای دیگری دارد
 همه جا را 
 راند حکم می کابوس  
 اتاق سرد و متروک هوای 
 ست ها هنوز روی خورشید باقییخ 

 و ها نشستهچکاوکان در ماتم گل 
 گان پرنده 

 اند در کنار سکوت پناه برده 
 ماهیان زیبا 
 اند ها فرو رفتهدر قعر دریا

 در تخت خوابت دیگر تو نیستی
 زند تو در فضای اتاقم پر نمی  ۀدگر رایح

 دگر خورشید برای من مرده است 
 چکاوکان و پرندگان برایم مفهومی ندارد  ۀزمزم
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 خبری نیست   دیگراز رقص ماهیان 
 توبی 

 دیگر چیزی برایم نمانده است 
 من، حس من...   ۀعشق من، علاق

 2011  - استانبول
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 انتظار تو به 

 های پراگنده واژه 
 گل یاس   نهمچو 

 به انتظار تو 
 خشکیدند می نم  لبادر 

 ایرجیس  هکو 
 اشتیاق دیدار تو به 
 صبرانهبی 
 کرداش را آب میهای یخ بستهبرف 

 آمدی اما تو نمی 

 شدمی  تنگ دلم
 در درون قفس سینه

 تپید مرغ بسمل می  نچو 
 دوختم می  و پنجرهچشمانم را به در 
 راه تو ه با اشتیاق چشم ب
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 رفتمبه حصار می 
 تو نبودی 

 ند شدنم در جستجوی تو می نگاها 
 آمدی  تو نمی 

 گرفتمدو فنجان چای می 
 یکی برای تو 

 ی را دوست داشتی یدانستم شکلات پستهمی 
 گرفتمبرایت شکلات می 
 صندلی مقابلم را 
 گذاشتم برای تو خالی می 

 م کشیدرانه انتظار آمدن تو را میصبو 

 فنجان چای 
 شد انگشتانم سرد می  ۀآهسته آهسته در حلق

 د گردیشکلات در کف دستم آب می
 آمدی اما تو نمی 

 من تنها بودم 
 حصار تنها و تنهاتر 

 11/ 2013/05  -قیصری، ترکیه 
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 خط سرنوشت 

 آور شد ما قدر سرسام  به خط سرنوشت 
 دلم مفقود باور شد  و پیچیدب  یبه زنجیر 

 الفت  مهر و ازاز  سراچه امیدی در این ماتم 
 دانم چه خواهد شد، کی خواهد باز داور شد نمی

 نامردیروی  از  نونک ست در عالمسوداعجب 
 جهالت با غم و اندوه ز نیرنگی برادر شد 

 رخت سفر بندیم بیا  و  بیا کوچیم از این شهر
 ما چه کس چون یار و یاور شد  دانم برای نمی

 گرعجایب حالتی دارد کنون دنیای افسون 
 پا افسر شد  و صدها هزاران سر به پا افتاد
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 غلام زر خرید 

 ست دانستم سراپا فطرت یوسف حیا بوده 
 ست دانستم ولی فکر زلیخا نابجا بوده 

 ها دریغا یوسف کنعانبرادر ز دست نا 
 ست دانستم به زندان بلاها مبتلا بوده 

 به بازار وفا گرچه صداقت جنس کم پیداست 
 ست دانستم مگر لفظش به هر لب آشنا بوده

 پوید ره حق و حقیقت را  که می  کس خوشا آن
 ست دانستم که رفتن در ره دیگر خطا بوده

 راهی ره مقصود را سد است اندیشی و بی کج
 ست دانستم ها رسیدن از وفا بوده به منزل 

 جوانمردی و پاکی را ز خورشید جهان آموز 
 ست دانستم رهنما بوده و دریغکه نورش بی 

 1382.5.18 -میمنه  



 سوسن چلچراغ من | 27

 

 

 

 اشک شمع

 شیدا بود   تر از مجنون حال من  آشفته
 چون در دل من عشق آن مهوش زیبا بود 

 چون بلبل شوریده در باغ جمال او 
 خبر از ما بود صد ناله نمودم سر او بی 

 هجرانش از دیده سرشکم ریخت  که زاز بس 
 من و اشک شمع پیوسته به دریا بود اشک

 مهمان عزیز دل یاد او بود هر شب 
 ا بود شیدشایستۀ یاد او تنها دل 

 از کیف نگاه او مستانه و مخمورم 
 من وامق او بودم او بهر من عذرا بود 

 من بس نور به دل بخشید  سپهر خورشید 
 آرا بود که دل نور رخ زیبایش از بس 
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 حسرت روز نیکو 

 یگانه گرفت نگاهش ره بو مست    یکودک
 اشق دیوانه گرفت دل ز ع  و شد چه قیامت 

 ستدل ه  بخت مرا داغ فراوان ب ۀغنچ
 تا که خون جگرم شوخ به پیمانه گرفت 

 حسرت روز نکو را چه خورد دل که غمش 
 خانه گرفت و از آن ستنش بر آرزو ببه 

 رفت و هوای تو نمود روز که دل  یاد آن
 از غایت شوخی به زولانه گرفت وانگه

 خورشید مرا  ۀبه جز از ماه کی داند قص
 عشق شد و مذهب پروانه گرفت سان ه وه چ
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 ذره 

 شودنمایان می  نجانا  ۀدر خیالم چهر 
 شودبالد و چون غنچه خندان می دل به خود می 

 یادم آورم ه گر نگاه چشم مستش را ب
 شوددرمان می  به جانم زوددرد هجرانش 

 سبز بادحسن او سر باغ   وقامتش شمشاد  
 شود پر ز باران می فیضش  ز  مجان گلشن 

 دور از آب امید ی درخت ک گرچه هستم ت
 شودی گردم اگر او چون بهاران مسبز می 

 ه پیکرم من گرفتار کمال حسن آن م 
 شودریان می از فراقش دیده گریان، قلب ب 

 انی کاشکی گبادا زند او م یک نفس بی
 شودرخش دنیای من تاریک و ویران می بی 
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 بردعشق و اخلاص و توکل سوی مقصد می 
 شودخورشید تابان می گیر آن  دامن ذره 
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 سپیده

 بهار من   ییتو که یی ایدل گرفته بهجای  
 این دل سوگوار من  سر برده چه سان بتو بی 

 گرچه بهار آورد شور و نشاط زندگی 
 شعله کشد شرار من  اتم وم تو بهاربی 

 تو نبخشدم فرح چمن بسی بی   و سیر گل
 دلبر گلعذار من سرور من، عزیز من، 

 تا شب همه شب به یاد تو گریه چنان کنم ب  
 اشکبار من   ۀخون دلم به رخ کشد دید

 ام تویی صبح و سپیده ،ام توییدیده  نور دو
 ام تویی، صاحب اختیار من ه گزیده کآن
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 عواطف بهاری 

 هار د سخن از گردش شمس و قمر دارد ب ص
 ر برگ و بر دارد بهار صد پیام از رویش ه

 ست و بادهایش دلپذیر کش آفتابش دل
 ب تابنده هر شام و سحر دارد بهار وکک

 چون شقایق با لسان حال گوید در چمن 
 ما صد نشان و صد خبر دارد بهار   بر من و

 شباب  در ایاممغرور زیبایی   هان مشو
 هار ون گذر دارد بنگر چنا بشگفته ب ۀغنچ

 در فضای صلح میهن خدمت یاران نمای 
 ت اثر دارد بهار انبر دل و ج یی تا ذره
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 پرتو حسن 

 زنده باشی ای صنم چون ساز و سامانم تویی 
 در بساط زندگی امید و ارمانم تویی 

 های دلکشت جان کنم قربان ناز و عشوه 
 در نظرگاه خیالم ماه تابانم تویی 

 تا جهان است ای پریرو باد اقبالت بلند 
 هر مکان چون بحث و عنوانم تویی  درهر کجا 

 کنم وصف گلستان جمالت صبح و شام می 
 چون مرا در زندگی هم جان و جانانم تویی 

 شودوه دلم از پرتو حسنت منور می
 سزد گویم اگر خورشید تابانم تویی می 
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 رویش گل 

 نیدک هال بهاران شادمانی آمده فص
 کنید  اهها نغمه خوانی همچو بلبل در چمن 

 آور اسـت فها به دل کی در بهاران رویش گل 
 ا کنید همانیشاعران از رویش گل ترج

 پیغام آورد چه  گوید، چه می  روید گل که می 
 ها کنیدجواب این سخن بس مهربانی  در

 ست بس روزه  من همی گویم که گل مهمان چند
 ها کنیدشادمانی  و  دم غنیمت بشمیرید

 دوستی قایم کنید  ، همدیگر بدانید قدر
 کنید  هاورشید در چمن پرتو فشانی مچو خه
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 بیوگرافی شادروان جمشید خورشید 

خورشید یک    فاریابی   جمشید  در  الله  عنایت  فرزند 

و    ۀخانواد جهان  روشنمتدین  به  پا  میمنه  شهر  در  فکر 

 هستی نهاد.

  ۀ دور و    (شهر میمنه)تعلیمات ابتدایی را در زادگاه     وی

  رسانید  پایانتورک شهر شبرغان به -افغان ۀلیسه را در لیس

هه.ش شامل امتحان کانکور گردیدس و به    1384در سال    و

سال  در    و بعدساین  دانشگاس کابل راس یافت    ۀدانشکد

 التحصیل گردید. فارغ از دانشکدۀ متذکرس هه.ش  1387

مدتی به صفت ز اتمام تحصیل، شادروان خورشید  بعد ا

مدیر آموزشگاس عالی آیدین فاریاچ و همچنان پ  از  

لیس استاد    ۀ تبسی   صفت  به  فاریاچ  آیدین  خصوصی 

  وی .ایفای وظیفه  ود لیسه مضمون فزیک و معاون آن

خود در    تحصی ت  هه.ش به من ور ادامۀ  1391در سال  

شامل    مق س )ماستری(  لسان   و    ۀدانشکدفوق  ادارس 

 سقیصری کشور ترکیه گردیدشهر  اقتصاد دانشگاس ایرجی   

هه.ش از دانشگاس متذکرس با درجۀ عالی    1395  سال  در    و

 فارغ گردید. فوق لسان از مق س 

  مق س فوق لیسان  به از   التحصیلیارغ وصوک پ  از فم

 های ت اری به فعالیت  مدت دو سال در کشور قزاقستان 
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تر از یک سال به  به مدت اضافه  و  پ  از آن به وطن خود برگشتپرداخت و 

شفاخان در  ترکی  زبان  مترجم  به حیث    ۀحیث  همچنان  و  میمنه  شهر  دولتی 

. مدنی افغانستان )م ما( در فاریاچ وظیفه اجرا  ود  ۀ م تمس جامع  ۀ ایند

ی   ئ هه.ش از طریق رقابت آزاد به صفت ر   1398در سال    محترم خورشید،  

تا  ئ احصا  ۀادار  که  فاریاچ مقرر گردید  معلومات ولایت  و  به    پایانیه  حیات 

 داد. مقدس خوی  ادامه می ۀوظیف

دوستی  جمشید خورشید جوان سرشار از اخ ق و احساس وطندوستی، مردم

و    وطنعشق به    ۀ ا اندیشبود که در چوکات مکت  جوانان زیادی را ب  ایمانو  

  ۀت ارزندس به جامعامصدر خدم  هاکه بسیاری از آن   دوستی تربیت  ودمردم

 .  اندخود گردیدس ۀدیدرنج

  ۀ وافر به ادبیات و مسایل فرهنگی داشت که از  ون  ۀنوجوانی ع ق  آوان او از  

هفته فعالیت  و  جریدس  مدیریت  موصوک  فرهنگی  و  ادبی  آیدین    ۀ نامهای 

می فاریا را  از  چ  برد.  نام  مقالات  شادروان  توان  در    زیادیجمشید خورشید 

، جمهوری داخلیادبیات، فرهنگ و مدیریت در جراید مختلف    هایهعرص

شعری   ۀترکیه و کشور هندوستان به چاپ رسیدس و همچنان از وی یک م موع

 گردد. ک  میبه یادگار ماندس که خدمت دوستداران شعر و ادچ پی  

 باشد. ازدواج آن یک دختر می   ۀرشید متبهل بود و ثمر شید خو جم

ترافیکی    ۀهه.ش در اثر یک حادث   1400  سال  دلو  2شادروان خورشید به تاریخ  

آفرین تسلیم  به جان جنگل جان    ۀاندخوی در ساح  -  در شاهراس  بر یک میمنه

 .  گفت را وداعو دار فانی   ود

 یادش گرامی و مبوای  بهشت برین باد!

 

 


